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کار کرد فرائن تاریخی در فقه امامیه؛ 
بررسی موردی روایات سب نزول* 


دکتر الهه شاه پسند 
استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم. دانشکدة علوم قرآنی مشهد 
٩۳2۲026200 0 0072 ۲‏ ۲۱۱۸۵۸۵11۰ 


روایات سبب نزول از سویی با قرآن و حدیث و از سوی دیگر با تاریخ ارتباط دارند و در مورد آیات 
الاحکامی که دارای سبب نزول هستند. بُحد فقهی نیز به اين ابعاد افزوده می‌شود. نوع نگاه فقهای امامیه به 
قرائن تاریخی به طور کلی» و روایات سبب نزول به طور خاص. در چگونگی استنباط فقهی از آیات به واسطه 
فهم حاصل شده از این روایات موثر است. این پژوهش برای تبیین نوع نگاه فقهای امامیه به قرائن تاریخی» 
کاربرد روایات سبب نزول را در آثار فقهای امامیه مورد بررسی قرار می‌دهد. بدین منظور» تفاوت مکاتب فقهی 
را از یاد نبرده و کوشیده است گوناگونی نوع تعامل فقهای امامیه با روایات سبب نزول را از این طریق تبیین 
کند. استقرای حاصل از اين بررسی نشان می‌دهد که روایات مروی از ائمه (ع) با شرط اثبات صحت انتساب؛ 
در زمره دلایل اصلی یک حکم فقهی مطرح شده‌اند. اما اسباب نزول منقول از طریق اهل سنت؛ بیشتر به عنوان 
مژید برداشت‌های فقهی شیعه مورد استفاده بوده‌اند. روایات سبب نزول در آثار فقهای امامیه کاربردهای 
متنوعی همچون تعیین مولفه‌های معنایی الفاظ و استنباط احکام استحبابی از آیه داشته‌اند. اما زمینه‌چینی 
برای استنباط فقهی از آیات به ظاهر غیر فقهی» یکی از مهم‌ترین کارکردهای این اخبار است؛ چراکه بدون در 
نظر گرفتن این اخبان آیه اشعار مستقیمی به مسائل فقهی نداشته استه 


#. تاریخ وصول:۱۳۹۵/۰۹/۲۹؛ تاریخ تصویب نهایی: ۰۱۳۹/۰۹/۱۸ 
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زعصعنمعنیتت [ متصحعصیا صز ومعصم4 نب آی‌ندمعن۲1 ۵۶ جمتاه‌هن۳ 6ط1 


صمتادآه۲ع ۵۶ عون هصنصه‌دمن فطانه۲1 0۶ 5۵ عقون) 
چام عطا اه وعصنطمع؟ مه وععمعن؟ رتم‌ووع۳۳۵ صماوتوم ,.۲۲.ظ ,صفععط طفطگ طعطفا۴ 
4مططعه)۷ ۶ه بپلنمه؟ مصتصنه: 1 معطم۲6 صمتییم) روطتعه‌سنصتا صمعی) 


اعدتادماش 

میج مه ععجووه عم مگ 4عتهاه۲ مد صمتاعآهبه: اه موی عطا مصتصععصی فطاتقط 16 
ومتوناه: همتیداعع فعویع۷» عط عه عع؟ مه ,بمععنط ما عطامصه عم فصه طلنلقط هه 
موه هنانز عطا رفعصع‌صجی ععه ممتعله ۵ ۵۶ وعفنی ۲6قط طعنطه عمعصص 
وعصعلنی آم‌نمماونط ما عبتانه عامسز متصفصا م1 .عع»‌موه نمی هدام عطع مه 20060 و 
م2 ررالی‌گفعم: صمتاعاهبع: ه وععسی هصنصععمی عطانقمط من لمع تععصعع هز 
وصنک‌صموعلصت معط طهنمط یجوم لفتامعلم‌‌سز عطا هم 4عصعیصا مه فعوتع۷ 
کاعتناز متصح‌صا عط] صنعامه 0 0۳6 صذ رل26 عنط صا .عطتتجط عععطا طمع 8عصته‌داه 
۶ مععینی عصتصععجی عطکتققط که صمنه‌صط معط روع‌صعلنه لمعزمماونط ما ع4بتلاه 
6 ودمطاننه عط) ععمم‌بنم فنطا ۶و۲ ,عاممتاععبصا و ملعم عاعتنیاز متصقها صذ صمتامآه۲۵ 
0 ,رد عنطا صذ رل‌عام‌صعناه همه عاممحه لفمتامعل‌بم‌نتسز اه ععصهععنل عطا فصنصه صذ عصمط 
۴ وعونی هصتمععصی عطاتکمط عنمع 2۲6ظ فاعتساز فتصعصا ورد که بتعمهنل عطا صتعامون 
عطعتفقط عط غقطا عسمطه صمتامع‌تاییبصز عنطا عمط 4عصنماه صمنعب‌ه عط1 ,صمتامآه۲۵۲ 
52-۷6 270۷6۵ عز صمتبجتتااه تم و نت۷ عط هط 4( رکصصححص رم 2۲2۲60 
عط رصقط ععطاه عطا هم ,مصنلند امتامعل‌سم‌عتسز ه که وکممعم صتقصه عط مصمصه ها صععط 
عط مصتوتمصی عه عون رتاعمصه معط 276 وتصصتی بط مین صمتعله‌بهد که فعوننی 
6 صمنا۲۵۲۵[2 0۴ وعوبی هصتصع‌وی عطعتقط م1 عتتنطک بط دعی‌صهبعگصز لمتاهعل بمفتتناز 
لقنجاوععصی عطا مصتصتصعاع قح طمیه معلبم عاعتبز متصفصها عطا صذ عصمناه‌صی؟ ۵۶ براعنیه۷ 2 
۲۱۵۷۷۵۷۵۲ ,۷6۲۵6 36 مت فوصنلنه لمتاصعنصم‌وتساژ ی‌مععگصد فصه قلعم گم عاصه‌همم‌صم 
-108 «تاص‌تهممد ۵۵ 16 حدم مطم‌تم‌کطز آمتامی وناز 101 4صهتع عط مصنلنمتم 
خامط‌ز ری‌صنه :عطان‌عط عععطا گم عصمت‌صی اصهاته حرط اعمصور معط گم عصن ور آمتاحءل دم عتتناز 
0 ۲۵۲۵۲۲60 تن امص عقط ععته7 عمط مصمتلمعل نوی معصذ فطاتقط عععطع مصنلها 
ععناوعز لمتامعل بامفتبناز 

متحصحصصا روی‌صملننه لی‌ندماونط مصمتاماهبه و معوبای عصتصع‌صمه عطاتعط زا یرم تک 


علممطو لعتاصع بویا ری‌صمهگص آمتامع موز وی مه تمم‌وتتت [ 
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مقدمه 

سبب نزول آیات به عنوان بخشی از قرائن تاریخی مزثر در فهم آیات از اهمیت زیادی برخوردارند. 
برخی آیات فقهی نیز دارای سبب نزول هستند؛ همین مسأله موحب شده که فقها نیز از نقش سبب نزول در 
استنباط فقهی از آیات قرآن کریم غافل نباشند. این پژوهش بر آن است تا با بررسی آثار فقهای امامیه 
کارکرد این قرینه از دیدگاه ایشان را تبیین کند. از رهگذر بررسی این کارکردها می‌توان دریافت که فقهای 
امامیه تا چه اندازه این قرینه تاریخی را در استنباط فقهی از آیات دخالت داده‌اند. توحه به تفاوت مکاتب 
فقهی در تحلیل تعامل متفاوت فقهای امامیه با این روایات موثر و در نتیحه مورد توحه این پژوهش بوده 
است. علاوه بر اين» ورود روایت از طریق شیعه یا اهل سنت در نوع کاربرد این روایات موثر بوده است؛ به 
همین جهت در این مقاله. کاربرد این روایات با تفکیک روایات منقول از شیعه و اهل سنت مورد بررسی 
قرار گرفته است. 

این پژوهش با محور قرار دادن سه کتاب فقهی «صلاه». (حج)۰ و «اطعمه و اشربه». به بررسی کارکرد 
روایات سبب نزول در آثار فقهای امامیه پرداخته است. از مجموع آیات فقهی مطرح در این سه کتاب؛ 
دوازده آیه در کتاب الصلاة. شش آیه در کتاب الحج وسه آیه در کتاب الاطعمة دارای سبب نزول بوده‌اند. 
برای مجموع این بیست و یک آیه چهل و پنج گونه سب نزول در کتب شیعه و اهل سنت نقل شده است؛ 
چهل گونه از طریق اهل سنت و هجده گونه از طریق شیعه. سبب نزول همه این آیات در کتب فقهی امامیه 
مورد توجه بوده است. در هفت مورد از اين آیات» سبب نزولی از طریق شیعه در کتب متقدم حدیثی وارد 
نشده است. در بقیه موارد. برخی روایات تنها در تفاسیر مأئور متقدم مانند تفسیر قمی و عیاشی وارد شده 
است که غالبا مرسل و یا بدون سند هستند» اما روایات منقول در الفقیه شیخ صدوق و الکافی کلینی دارای 
سند کامل هستند. همه این روایات منقول از امام باقر و امام صادق 2 هستند. 


مولفه‌های موّثر در نوع برخورد فقها با روایات سبب نزول 

۱ نوع تعامل با اخبار 

سبب نزول از سویی با قرآن و از سوی دیگر با روایات مرتبط است. بنابراین نوع تعامل فقها با اخبار از 
مولفه‌های تأثیر گذار در نوع برخورد آن‌ها با سب نزول است. مکاتب فقهی شیعه؛ بر اساس مبانی متفاوت 


۱- این شمارش, بر اساس مضمون روایت است. در برخی موارد یک مضمون از هر دو طریق رسیده است. برخی مضامین نیز تنها از طریق 


اهل سنت وارد شده‌اند. 
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خود. رویکرد متفاوتی به اخبار داشته‌اند. یکی از گرایش‌های غالب در فقه امامی در دوره غیت صغری 
(۳۲۹-۲۲۰) تا اواخر قرن چهارم. گرایش اهمل حدیث بود. نوشته‌های فقهی این گروه از محدثان 
محموعه‌ای از متون روایات بود که به ترتیب موضوعی دسته بندی شده و گاه اسانید روایات نیز حذف شده 
بود. اکثریت قاطع فقهای شیعی تا اواخر قرن چهارم جزء پیروان این مکتب بودند. مکتب اهمل حدیث در 
اواخر قرن چهارم و اوائل قرن پنجم به دلیل مواجهه با حرکت متکلمان شیعی رو به افول نهاد؛ اما دیگر باره 
در اوائل قرن یازدهم تجدید حیات یافت. اين گرایش که این بار با نام اخباری شناخته می‌شد روش احتهاد 
و تفکر تعقلی و تحلیلی را در فقه شیعی محکوم و به پیروی از ظواهر احادیث مذهبی دعوت می‌کرد و 
تقریباًبرابر بود با گرایش افراطی‌تر مکتب اهل الحدیث که تمامی احادیث مذهبی را معتبر می‌پنداشت. 
اخباری‌گری از دهه‌های نخستین قرن دوازدهم بر همه مراکز علمی شیعه در ایران و عراق غلبه کرد. تا اینکه 
در نیمه دوم اين قرن مجدّدا در برابر گرایش اصولی به سختی شکست خورد (ر. ک: مدرسی طباطبائی» 
۳۷-۹). 

در نتیجه» دور از انتظار نیست که اصحاب حدیث متقدم و نیز اخباریان» تنها ناقل روایت سبب نزول 
منقول از ائمه (ع) باشند. نمونه‌هایی از این رویکرد را می‌توان با مراحعه به آثار کلینی» شیخ صدوق و فیض 
کاشانی ملاحظه کرد. بیشینه برداشت فقهی از روایات در اینگونه آثار عنوان بابی است که روایت در آن ذکر 
شده است. در مقابل رویکردی وحود دارد که سبب نزول را در فرایند استنباط دخالت داده و ایین بیشتر در 
آثار شیخ طوسی و فقهای حله قابل ملاحظه است. در این رویکرد. گاه اخبار سب نزول اهل سنت نیز نقل 
شده اما توجه بیشتر به روایات شیعه مبذول شده است. 

۲ نوع تعامل با خبر واحد 

فقهای متکلم همچون سید مرتضی و استادش شیخ مفید فقه خود را بر پایه نفی حجیت خبر واحد بنا 
کرده بودند و مضمون اخبار آحاد را تتها در صورت تأیید با قرائن خارجی می‌پذیرفتند. اماشیخ طوسی 
( ق) با پذیرش خبر واحد مجرد از قراین خارجی, به بررسی شروط صحت حدیث و به شرح و بسط 
شیوه‌های برخورد با اختلاف الحدیث پرداخت (ر.ک: پاکتچی «اندیشه‌های فقهی در سده 07-4 ۳۹۰- 
۱ وی درباره خبر واحد می‌نویسد: خبر غیر متواتر دو گونه است: قسمی که موجب علم است و آن هر 
خبری است که دارای قرینه‌ای یقین‌آور باشد و عمل به چنین خبری نیز [همچون خبر متواتر] واجب است. 
... گونه دیگر» هر خبری است که متواتر نباشد و با قرینه همراه نباشد. عمل به این خبر نیز در صورت 
برقراری برخی شروط. جایز است (ر.ک: طوسی. الاستبصار. ۸۱ ۳ - 4). بعد از عصر شیخ طوسی مقدس 


اردبیلی ٩٩۳(‏ ق) اولین کسی بود که دایره عمل به خبر واحد را گسترش بخشید. او به خبر موثق نیز توحه 
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داشت با آنکه فقیهان پیش از او یعنی شهید انی ٩۳7(‏ ق) و محقق کرکی (۹۶۰ ق) به خبر موثق عمل 
نکرده‌اند (ربانی. ۳۹). همین رویکرد شیخ طوسی موجب شده است که وی در آثار فقهی خود توجه 
شایسته‌ای به نقل و استنباط از روایات سبب نزول داشته باشد. این توحه در آثار مقدس اردبیلی نیز مشهود 
آشتت: 

۳ نحوه تعامل با اخبار اهل سنت 

بیشتر روایات سبب نزول از طریق اهل سنت وارد شده‌اند. نوع تعامل فقها با این اخبار در نقل و نیز 
استنباط از آن‌ها تأثیرگذار است. در میان فقهای شیعه» بیشترین توجه به نقل و استفاده از روایات اهل سنت 
در کنار روایات شیعه, در مکتب شیخ طوسی و فقهای حله قابل مشاهده است. به منظور تبیین این رویکرد 
توحه به ویژگی مشترک این دو مکتب راهگشاست. شالوده دو کتاب المبسوط و الخلاف شیخ طوسی از 
متون سّی گرفته شد و بدین وسیله بخشی مهم از معارف حقوقی ستّی به فقه شیعی انتقال یافت و موحب 
رشد و شکوفایی بیشتر آن گردید. در واقع فقه شیعی در مکتب شیخ طوسی از میراث فرهنگی فقهی سنی که 
در قرون اولیه روی آن بسیار کار شده بود تغذیه کرد و توسعه یافت. تکمیل و تداوم اين رویکرد» در مکتب 
حله قابل مشاهده است (مدرسی طباطباتی» .)۵۳-4٩‏ توجه شیخ طوسی و فقهای حله به نقل روایات 
سبب نزول منقول از اهل سنت و استفاده‌های متنوع از این اخبار در پرتو همین ویژگی مکتبی قابل توحیه 
است. در مورد توحه ویژه کتب فقه القرآن به این گونه روایات نیز می‌توان از همین تعلیل استفاده کرد؛ چرا 
که تأکید بر حجیت ظواهر کتاب یکی از ثمرات رویکرد حلیان به ادله نی بود و زمینه‌ساز گسترش تألیف 
در موضوع آیات الاحکام در این مکتب شد (پاکتچی, «اندیشه‌های فقهی در سده‌های متأخر»» ۳۹۳). 

6 میزان توجه به قرائن تاریخی 

میزان توحه فقها به قرائن تاریخی در مقام فهم آیات و نیز استنباط فقهیء در نحوه تعامل آن‌ها با روایات 
سبب نزول مثر است. اما فقها کمتر به این گونه از قرائن توحه نشان داده‌اند؛ این مسأله ناشی از شیوه نقل 
قرائن تاریخی است که بیشتر بدون سند و یا از طریق اهل سنت بوده است. با این حال» تعامل فقهای امامیه 
با روایات سبب نزول منقول از شیعه نیز بیشتر به عنوان یک قرینه روایی و نه تاریخی بوده است. چه اینکه 
در صورت تعدد دیدگاه‌های فقهی و حضور سبب نزول در دلایل یکی از دو دیدگاه» خدشه در سند ویا 
دلالت متن روایات سبب نزول به عنوان دلیل» مورد استناد طرفداران نظریه مقابل قرار گرفته است. برای 


نمونه» با وحود صراحت بخش آخر روایت معاویه بن عمار (ابن بابویه. ۱ در نزول آیه ۵ بقره 


3 فقه و اصول شماره ۱۱۷ 
درباره قبله متحیر»" برخی معتقدند تتمه روایت به دلیل ناهماهنگی با صدر حدیث. گفتار خود شیخ 
صدوق و مأخوذ از کلام مفسران است (ر. ک: بحرانی» )+ این نشان می‌دهد که سبب نزول از دیدگاه 
ایشان روایتی همچون دیگر روایات است که برای پذیرش آن می‌بایست صدورش از معصوم (ع) ثابت شده 
باشد. 

در بررسی‌های فقهی امامیه» نقدهای وارد بر روایات سبب نزول بیشتر به سند -ونه متن- تعلق گرفته 
است. این مسأله با این گفته مشهور هماهنگ است که: ارزش خبر واحد در تفسیر و تاریخ با ملاحظه متن 
آن تعیین می‌شود و نه تنها سند؛ اگر مضمون حدیث ابهام امر را برطرف کرد؛ در نظر گرفته می‌شود و خود 
متن» شاهدی بر صدق آن خواهد بود و گرنه دلیلی بر پذیرش تعبدی آن وحود ندارد (معرفت» ۳۲/۲). اما 
شیعه حانب احتیاط را رها نکرده است؛ در نتیجه به اسباب نزول مروی از اهل سنت کمتر توجه داشته و در 
مورد اسباب نزول مروی از طریق شیعه نیز گاه به بررسی‌های سندی روی آورده است. در واقع او کوشیده 


جایگاه اسباب نزول در فرایند استنباط فقهی 

در کتب علوم قرآن فوایدی برای آگاهی از سب نزول ذکر شده که بیشتر در حوزه فقه نمایان می‌شوند؛ 
مانند شناخت حکمتی که موجب تشریع حکم شده است. آگاهی از معنای آیه و رفم اشکال از فهم آن؛ 
عدم خروج مورد نزول از لفظ عام آیه‌ای که با تخصیص روبرو شده است و دفع توهم حصر (ر.ک: 
زرکشی, ۱/ ۲۷-۲۲). 

یکی از مباحث مطرح در زمینه اسباب نزول» بررسی رابطه سبب خاص و لفظ عام آیه بوده است. در 
غالب آیاتی که دارای سبب نزول هستند لفظ آیه عام است حال آنکه سبب نزول حادئه‌ای است که برای 
افراد معدودی اتفاق افتاده است. نظر غالب این است که سبب خاص نمی‌تواند عموم لفظ را تخصیص 
بزند (فخررازی» ۶/۳ ۵-۱۲ ۱۲). فقهای شیعه نیز همچون اهل سنت به این مسأله توحه داشته‌اند. در عین 
حایگاه زمانی» حوّ و ظروف خاص خودش درک کرد. شناخت ظروف» گاهی دلالت متن را کاملاً تغییر 


می‌دهد. چه بسا که آن ظرف‌ها با قرائنی همراه باشند که برخی از آن قرائن بتواند متن را از ظاهرش منصرف 


۱- اگر مکلف در تعیین جهت قبله از تحصیل علم و نیز ظن عاجز شد. متحیر نامیده می‌شود (وحید بهبهانی /٩‏ ۶۳۰). 


تابستان ۱۳۹۸ _کارکرد قرائن تاریخی در فقه امامیه؛ بررسی موردی روایات سبب نزول 1۷ 
کرده یا در حدود آن تقییدی ایجاد نماید. لذا به دلیل تبیینی که سبب نزول آیات و مورد صدور روایات 
درباره طبیعت حکم انجام می‌دهند. شناخت آن‌ها ضروری است. این کلام به معنای اعتقاد به این که مورد 
پا سبب» متن وارد را تخصیص می‌زند يا موجب تقیید در محدوده موارد آن می‌شود نیست؛ بلکه مورد یا 
سبب نزول می‌تواند باعث کشف طبیعت متن وارد شده و نوع مصادیقی که برای آن تعمیم داده می‌شود. 
گردد (حکیم 4 ۵۷9-۵۷). به عبارت دیگر سبب نزول می‌تواند دایره ذاتی و گستره موضوعی موضوع 
حکم را محدود کند (موسوی؛ ۲ ۱۲). به عنوان نمونه‌ای از توحه به سبب نزول برای تعیین نوع موضوع و در 
نتبحه گستره مصادیق آن» می‌توان به نظر آقارضا همدانی اشاره داشت که در تقویت نظریه اختصاص حکم 
تولیه به نماز واحب به نزول آیه 6 ۱6 بقره در نماز ظهر استناد کرده است (همدانی» ۱۰/ ۱۵۳). 

توجه برخی فقیهان به وجه عملی که سبب نزول بیان کننده آن است و عدم اکتفا به ظاهر روایت برای 
استدلال به آن نیز به جهت رعایت نکته پیش‌گفته بوده است. برای نمونه» روایتی از شیعه قیام پیامبر (ص) 
بر سر انگشتان پا در نماز را سبب نزول آیات «طه. ما رن علیک الا لشی» (طه: ۲-۱) شمرده است 
(کلینی» ۹0/۲؛ قمی, ۰۸/۲ - ۵۷). برخی این گونه از قیام را جایز و دلالت آیه را نفی لزوم -ونه نفی 
اصل حواز- می‌دانند. در مقابل» کسانی که آن را حایز ندانسته و آیه را در صدد نفی مشروعیت دانسته‌اند. 
توحه به وحه عمل را ضروری می‌شمارند: این عمل در نمازهای واحب از رسول اسلام (ص) دیده نشده و 
تنها درباره نماز شب از ایشان گزارش شده است. نیز معلوم نیست وجه این فعل عذر بوده یا اختیار و تعمد 
(ر.ک: انصاری» ۲/۱ ۲؛ سبزواری» سید عبدالأعلی» ۲۱۹/۱). 

ارتباط سیاق و اسباب نزول نیز یکی از مباحث مورد توجه فقها بوده است؛ در آیاتی که سبب‌های 
متفاوت منقول نشان می‌دهد بخش‌های مختلف یک یا چند آیه متوالی در وقایع مختلفی نازل شده‌اند 
برقرار بودن سیاق لفظی بین این بخش‌ها با تردید روبرو شده است؛ برخی برآنند که همنشینی این بخش‌ها؛ 
موحب برقراری ارتباط لفظی بین آن‌ها نمی‌شود؛ لذا نمی‌توان در برداشت حکم به سیاق استدلال نمود. 
برای نمونه» برخی با توحه به سبب منقول از کعب بن عحره (کلینی» ۳۹۸/۶ ابن بابویه» ۳۵۸/۲) که 
نزول «َمَنْ کان منکم مرٍیضّا آوبه دی من ره ... نسک» (بقره: ۱۹۲) را در مورد بیماری خود دانسته 
است و نیز سببی که نزول بقیه آیه «ََمُوا الم له وان ... شدیذ الْعقاب» (بقرة: ۱۹۲) را 
در مورد حصر مشرکان می‌داند» دو انتخاب را پیش روی خود دیده‌اند: ۱. تردید در برقراری سیاق؛ لذا با 
اینکه عبارت پیشین قرینه‌ای برای اطلاق حصر در صدر آیه باشد. مخالفت کرده‌اند. ۲. تردید در صحت 
روایت سبب نزول؛ در نتیجه سیاق برقرار است و می‌توان حصر را بر مطلق حصر (به مرض و دشمن) حمل 
کرد (ر.ک: ایروانی و شاه‌پسند» «تقابل سیاق واسباب نزول ...»). 


1۸ فقه و اصول شمارة ۱۱۷ 


فقهای شیعه اسباب نزول منقول از اهل سنت را که‌تر در فرایند استنباط فقهی خود دخیل کرده‌اند. برای 
نمونه شیخ طوسی سبب نزول‌های بسیاری را در التبیان آورده» اما در آثار فقهی خود از آن‌ها استفاده نکرده 
است. با وحود این او در فقه پژوهی خود بیش از فقهای محدث به نقل این اخبار پرداخته و بیشتر از 
فقهای متکلم پیش از خود از آن‌ها بهره گرفته است. همچنین فقهای مکتب حله و نگارندگان کتب فقه 
القرآن رویکرد قابل توحهی به نقل و توحیه یا حتی استفاده از این روایات داشته‌اند. این در حالی است که 
فقهای اخباری متأخر حتی به نقل این روایات نیز نپرداخته‌اند. توحه اصولیان متأخر و معاصر به این روایات 
را بیشتر باید در پرتو تعامل شیخ طوسی و فقهای حله با این روایات ملاحظه کرد؛ گرچه اصولیان به تقل و 
برداشت از این روایات روی آورده‌اند. اما نسبت به آثار پیشین نوآوری ویژه‌ای در نوع تعامل آن‌ها با ایین 
اخبار ندارند. 

_ نمونه‌ای از اندک موارد یادکرد اسباب نزول منقول از طریق اهل سنت در آثار فقهای محدث» سبب 
نزول آیه 4 ۱6 بقره در باب طعنه یهود بر نبی اکرم (ص) در مورد قبله و در پی آن تغییر قبله از بیت المقدس 
به کعبه است (طبری» ۱۳/۲) که شیخ صدوق آن را در الفقیه به صورت غیر مسند و بدون انتساب به ائمه 
(ع) آورده است (ابن بابویه, / -۲۷۹) شباهت متن این دو نقل» نشان می‌دهد که نقل شیخ صدوق از 
متون اهل سنت بوده است. همچنین گفته شده که عبارت پایانی روایت معاویه بن عمار که بیان کننده نزول 
آیه ۱۱۵ بقره درباره قبله متحیر (اين بابویه. ۲۱ است. نه ادامه آن روایت» بلکه گفتار خود شیخ صدوق 
است که آن را از کلام برخی مفسران گرفته است (ر.ک: بحرانی؛ 4۱۱/۲). 

۲ روایتی از اهل سنت شأن نزول آیه ۱۱۵ سوره بقره را نماز میت پیامبر (ص) و اصحاب ایشان برای 
نحاشی دانسته است (ثعلبی» ۱/ ۲۱۳). فاضل مقداد در فقه القرآن خود این سبب نزول را نقل کرده و بعد 
از اشاره به استدلال شافعی به آن در حایز شمردن نماز بر میت غایب» نماز را بر استغفار و دعا حمل کرده و 
آورده است: با فرض صحت اصل خبر پرده از برابر پیامبر اکرم (ص) کنار رفته و حنازه نجاشی را بر تختش 


مشاهده نموده است (فاضل مقداد ۱۸۱/۱). 


۳ سبب نزولی از اهل سنت» آیه «لیس عَلیکم جناخ آن توا فلا من ریک ...» (بقرة: ۱۹۸) را در 
مورد کسانی می‌داند که در مسیر حج» به صورت کرایه‌ای کار می‌کردند (طبری» ۱۱/۲) و یا به خرید و 
فروش می‌پرداختند (واحدی» 10۹4 از آنجا که این سبب مورد تأیید روایتی از امام صادق (ع) نیز بوده است 


(عیاشی. ۱َّّ۹ نه تتها در کتب فقه القرآن برای استتباط اباحه تجارت در موسم جج» مورد استناد قرار 


تابستان ۱۳۹۸ _ _کارکرد قرائن تاریخی در فقه امامیه؛ بررسی موردی روایات سبب نزول اک 
گرفته (قطب راوندی» / ۶ نیز ر.ک: فاصل مقداد» ۱ بلکه شیخ طوسی آن را در زمره دلایل 
روایی حواز احاره" آورده ات (طوسی. الخلاف» ۳ ۸۷+ نیز علامه حلی. در کتاب البسع» در حواز 
خرید وفروش (علامه حلی نهاية الاحکام. 2۲ و شهید اول در کتاب المکاسب؛ در ببان فضیلت 
کسب و کار به این آیه و سبب نزول آن اشاره دارند (شهید اول» الدروس الشرعية, ۹۳ 

4 در آیات تحریم خمر (بقره: سساء: ۳:؛ مائده: ۰ و .)٩۱‏ سبب نزول‌های منقول از طربق 
اهل سنت» یکی از زمینه‌های پیدایی نظریه تحریم تدریجی خمر بوده است. بر این اساس, تنها آخرین آیه 
منزل در این زمینه (مائده: ۰ و )٩۱‏ متضمن تحریم خمر است و دیگر آیات؛ خمر را به صورت مشروط و 
محدود منع کرده‌اند. فصل الخطاب این اخبار. سبب نزول منقول برای آیه «لیس علی لین منوا رما 
الصالِحاتِ خناخْ فیما طعمُوا ذا ما اتقوّا ...» (مانده: )٩۳‏ است که متضمن پرسش مردم از وضع افرادی 
است که پیش از تحریم» خمر نوشیده‌اند. اما فقهای شیعه بر اساس رویکرد عمومی خود در کم توجهی به 
اسباب نزول منقول از طریق اهل سنت نه فقط از آیات سوره مائده» بلکه از آیات پیش از آن نیز تحریم 
خمر را استفاده کرده‌اند (ایروانی و شاه‌پسند. «نقدی بر نظریه تحریم تدریجی خمر») نیز طبق روایتی از 
امام صادق (ع)» امام علی (ع) فهم یکی از تابعین از آیه ٩۳‏ مائده را که همانند اسباب منقول از طریق اهمل 
سنت مصداق «ما طعموا» را خمر دانسته بود. مردود شمرده و آن را طعامی حلال دانسته است (کلینی» ۷/ 


کارکرد روایات منقول از اهل سنت در بررسی‌های فقهی شیعه 

بهره‌گیری فقهی شیعه از روایات سبب نزول منقول از اهل سنت از نظر مقدار نقل و نیز میزان استفاده. 
محدود بوده است. اما در همین موارد محدود. به شکل‌های متنوعی کاربرد یافته است. این سبب نزول‌ها 
بیشتر به عنوان دلیل فرعی و یا در مقام تأیید روایات شیعه مورد توحه بوده‌اند. در همان استفاده‌های فرعی 
نیز معمولاً رویتی غیر سبب نزولی از شیعه وجود داشته که مضمون آن سبب‌ها را به صورت اجمالی تأیید 
کرده است. مثلاً در مورد آیه «وَاذا فری ان فاستمغوا له وَأنصُوا» (اعراف: ۲۰6) روایات سبب نزولی از 
طریق اهل سنت وجود دارد که حکم آیه را به نماز جماعت و سکوت به هنگام قرائت امام مربوط می‌داند 
(طبری, /٩‏ ۱۱۲-۱۱۰). آنچه اجمالاً مضمون اين روایات را تأیید می‌کند» روایت زراره از امام باقر (ع) 


است که در آن؛ حکم این آیه, انصات و عدم قرائت مأموم در نماز واحبی که به حماعت برگزار شود» اعلام 


۱- اجاره عقدی است بر تملیک منفعت معلوم. در برابر عوض معلوم (فیضء ۲۸۳). 


0۰ فقه و اصول شمارهُ ۱۱۷ 
شده است (ابن بابویه. ۸۱ ۳۹۲) حتی برخی احتمال داده‌اند که امام (ع) با این بیان» به سبب نزول آیه اشاره 
کرده باشد (خواجونی» ۱۵4). به نظر می‌رسد فقهای شیعه بیشتر با اعتماد به وجود اين گونه روایات؛ ویا 
کمینه اطمینان از عدم معارض در روایات شیعه. از سبب نزول منقول از اهل سنت استفاده کرده‌اند. 

گاه دلیل استفاده برخی فقیهان شیعه همچون شیخ طوسی و علامه حلی از این سبب نزول‌ها» اجماع 
مفسران بر آن‌ها بوده است. چه اینکه شیخ طوسی از جزنیات عملکرد پیامبر اکرم (ص) در سبب نزولی که 
شافعی ادعای اجماع مفسران بر آن را دارد. در باب احکام مصدود" استفاده کرده است: مصدود گرچه بهتر 
است که قربانی اش را به منا یا مکه برساند» اما می‌تواند آن را در همان مکانی که در آن دچجار حصر شده. 
ذبح کند؛ چرا که رسول الله (ص) نیز در حدیبیه ذبح کرد و از احرام خارج شد؛ در حالی که حدیبیه خارج 
از محدوده حرم است. ... مصدود اگر از حج و عمره مستحبی باز مانده باشد. به جای آوردن قضای آن در 
سال آتی بر او واحب نیست؛ چرا که نبی اکرم (ص) در سال حدیبیه با جماعت بسیاری برای عمره محرم 
شد و بعد از حصر از احرام در آمد اما در سال بعد با جماعتی کمتر بازگشت. اگر قضا واحب بود تمام 
آن افراد را مطلع می‌کرد و همه در سال بعد باز می‌گشتند (طوسیی الخلاف» ۲/۲ -4۲۷). علامه حلی 
نیز بر آن است که اگر مشرکان یا غیر آن‌ها.» مانع از ورود مُحرم به مکه شوند. و جز همان راه منع شله راه 
دیگری برای ورود نباشد. یا طریقی باشد که با طیّ آن نفقه وی تمام شود. حکم به خروج او از احرام» 
مورد اجماع است. دلیل او علاوه بر عموم آیه. نزول آن در جریان صلّ حدیبیه است: رسول اکرم (ص) و 
اصحاب ایشان» احرام عمره بسته بودند و از آن خارج شدند (علامه حلی» تذکرة الفقهاء ۳۸۰/۸؛ 
شاهرودی» ۸). 

۱ نعیین مصداق الفاظ آیه 

نزد برخی فقهای مکتب حله و نیز نگارندگان آثار فقهی - قرآنی» تعیین مصادیق الفاظ موجود در آیه 
یکی از کاربردهای اسباب نزول منقول از اهل سنت بوده است؛ استفاده در همین حد نیز گاه به شکل تأیید 
نظر شیعه بوده است. برای نمونه می‌توان به تعیین مصداق «مَنْ أَظلم» و «مسَاحد ال (بقرة: ۱۱6) با توحه 
به سبب منقول از اهل سنت (سمرقندی» ۸۲/۱) در کتب فقه القرآن اشاره داشت که در عین حال به 
مخصص نبودن سبب نیز اشاره رفته است (قطب راوندی, ۱/ ۱۵۷؛ فاضل مقداد. ۱۰۰/۱؛ مقدس اردبیلی» 
۷ فاضل حواد. ۱/ ۱۸6). همچنین سبب نزول آیه «... وََرُودُوا فان خر ال راد اللقوّی» (بقرة: ۱۹۷) 
(طبری» ۱۰۲/۲) در کتب فقه القرآن برای تعیین مصداقی مادی از «زاد» مورد توحه قرار گرفته است. توحه 


۱- در اخبار ائمه (ع) کسی که بعد از احرام دشمن او را از ادامه حج یا عمره بازدارده مصدود خوانده می‌شود. مصدود تنها بعد از انجام 


قربانی می‌تواند از احرام خارج شود (زین الدین» ۳/ 4۸۷). 
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به سبب نزول در اینجا موحب می‌شود برداشت اولیه از «زاد» یعنی «توشه معنوی» که از همنشینی 
«التقوی» با آن ایجاد شده. مفهوم زاد را تماماً تحت تأثیر قرار ندهد. با این حال» در همین آثاره قول دیگری 
که آیه را ناظر به توشه گرفتن از اعمال صالح برای آخرت دانسته نیز مورد توجه بوده است (قطب راوندی» ۱/ 
۶ فاصل مقداد. ۳۰۲/۱ مقدس اردبیلی» ۱۷ ۲). نیز در تعیین مصداق «الصّأاة ال طی» (بقرة: 
۸ سبب نزول منقول از زید بن ثابت که مصداق آن را نماز ظهر دانسته» (طحاوی» ۱/ ۱۲۷) به عنوان 
دلیل فرعی و در مقام تأیید نظر مشهور شیعه مورد استفاده فقهای حله قرار گرفته است (محقق حلّی» 
المعتب ۵۲/۲؛ علامه حلی» منتهی المطلب. /۱۵۹؛ علامه حلی تذکرة الفقهاء ۲/ ۳۸۷). 

۲ تعبین مولفه‌های معنایی الفاظ آیه 

سبب نزول‌های منقول از اهل سنت» در صورت برخورداری از شهرت روایی و یا اجماع مفسران برای 
تعیین مولفه‌های معنایی الفاظ آیه به کار رفته‌اند. برای نمونه: 

الف) |نصات: در تعیین مولفه معنایی سکوت برای انصات در آیه «وذا فرع ان قاشتمفوا له 
وأنْصبُوا...» (اعراف: 4 ۲۰)» برخی فقها به اسباب نزول آیه استناد داشته‌اند: انصات همان استماع است و 
احتمال دارد که همراه با سکوت باشد؛ چرا که گفته‌اند آنان در نماز تکلم می‌کردند و به استماع قرائت امام و 
بلکه مطلق قرائت مسموع امر شدند (مقدس اردبیلی» ٩‏ ۱۲). 

ب) ضرار: در اينکه مقصود از ضرار وسیله ضرر رساندن به دیگری است و این استعمال, اطلاق 
مصدر به اسم ذات و برای القای مبالغه است. به آیه «راتْذین اتَحذُوا مَسحدا ضواژا کف را وقریفا بین 
امین ...» (توبة: ۱۰۷) به ضمیمه شأن نزول آن (قمی» ۳۰۵/۱؛ طبری ۱۱/ ۱۸) استدلال شده است: 
این آیه نشان می‌دهد که این مسحد. موحب تفرقه افکنی میان مسلمانان شده بود. رسول الله (ص) به 
نابودی و احراق آن فرمان داد؛ چرا که به وسیله اضرار تبدیل شده بود (سیستانی» ۲۰۹). 

ج‌( بحصار: در مورد اینکه احصار در آیه «رآتفرا الْحَجٌ والْعنرة له ان َحصرتم ...» (بقرة: ۱۹۲) به 
صورتی اعم از حصر به واسطه بیماری و دشمن به کار رفته و یا به حصر به واسطه بیماری اختصاص يافته 
است. اختلاف نظر وحود دارد. کسانی که سبب نزول منقول از شافعی که نزول صدر آیه را در ماحرای 
حصر پیامبر توسط مشرکان دانسته. پذیرفته‌اند. احصار را دارای شمولی دانسته‌اند که حصر به دشمن و نیز 
حصر به بیماری را در بر می‌گیرد. البته پذیرش این سبب نزول در برخی آثار فقهی شیعه با تردید مواجه شده 
است (ر.ک: ایروانی و شاه‌پسند» «تقابل سیاق واسباب نزول ...») بدون در نظر گرفتن این سبب نزول» 
«حصر» محدود به حصر در اثر بیماری خواهد شد؛ چرا که ادامه آیه به بیماری سر اشاره دارد. 


د) فعل امر کلوا: مقدس اردبیلی با توحه به سببی که آیه «یالیهٌا لاس کلْوا ممافی ان الا 
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طیبّا...» (بقرة: ۱7۸) را در شأن اقوامی از عرب که در حاهلیت» برخی از آنچه را که خداوند حلال کرده. 
بر خویش تحریم کرده بودند می‌داند (سمرقندی» ۱/ ۱۱۲) معنای فعل امر کلوا را رفع اعتقاد آنان به نیک 
بودن پرهیز و احتناب دانسته است (مقدس اردبیلی» ۱۶ ۳). 

۳ _استنباط استحباب یا عدم استحباب 

روایات سبب نزول منقول از اهل سنت. گاه به کمک استنباط استحباب یا عدم استحباب فروع فقهی 
آمده است. این کاربرد. حز آثار علامه حلی» در آثار فقهی- قرآنی فقیهان شیعه نیز قابل ملاحظه است. به 
عنوان نمونه. علامه حلی بعد از اشاره به اینکه «قرائت بر مأموم واحب نیست. نماز به جهر باشد یا اخفات. 
قرائت امام را بشنود یا نه» آورده است: نزد علمای ماء قرانت در نماز جهریه‌ای که مأموم قرانت امام را 
می‌شنود» مستحب نیست (علامه حلی» تذكرة الفقهاء» ۳۳۹/5؛ همی نهاية الاحکام» ۲/ ۱۰۰) او در ذکر 
دلایل این حکم. ابتدا بهآیه «وذ ری مرن فاستمغُوا لوصو کم بْحَمُونَ؛ (اعراف: ۲۰۶) وسبب 
نزول منقول از اهل سنت پرداخته است (همان). اما برداشت وجوب استماع و عدم قرائت مآموم به هنگام 
قرائنت جهریه امام با توحه به این آیه و اسباب نزول آن تنها در فقه القرآن راوندی مشاهده می‌شود (قطب 
راوندی» ۱8۱/۱) و در کتب فقهی جایگاهی نیافته است. تنها خواجوئی بعد از نقل سبب نزولی که مورد 
نزول آیه را تکلم در بین نماز دانسته» ضمن اظهار نظری همراه با احتیاط می‌نویسد: پس الف و لام؛ الف و 
لام عهد است و معهود قرآنی است که امام در حال نماز قرائت می‌کند. در این صورت جایز است که امر 
را فقط بر وحوب حمل کنیم (۱۵۵ -۱۵). در اینجا سبب نزول معین می‌کند که مقصود از قرائت قرائت 
در نماز و مقصود از استماع» استماع مأموم است. این تعیین مصداق زمینه تعمیم حکم به نوع آن مصداق را 
فراهم آورده استظا: 

به عنوان مثالی دیگر» می‌توان به «قذْ لح منوت این هم فی صَلاتهم حَاشمُونّ» (مومنون: ۲-۱) 
اشاره داشت که طبق سبب منقول از اهل سنت در شأن کسانی که در نماز به آسمان می‌نگریستند نازل شده 
و آنان را به فروهشته کردن نگاه فراخوانده است (طبری» ۱۱۸ ۲). برخی با توحه به این آیه وسبب آن. 
استحباب نگاه کردن به موضع سجود و کراهت نگریستن به آسمان به هنگام نماز را برداشت کرده‌اند 
(فاضل جواد ۱۳۵/۱؛ نوری» ۱۲/۶). از آنجا که «خشوع» در این آیه به عنوان وصف مومنان مطرح شده 
است. «تواضع باطنی» را به ذهن متبادر می‌کند. این سبب نزول است که اشتمال آن بر خشوع ظاهری را 
مورد تأکید قرار داده و زمینه استنباط احکام نگاه را فراهم آورده است. 

علاوه بر آنچه گذشت. نقد احتمالات ضعیف کاربرد دیگری است که برای این گونه اخبار در منابع 


فقهی- قرآنی شیعه مشاهده می‌شود؛ چنانکه برای نقد احتمالی که مراد از «مَساحد ال (بقرة: ۱۱۶) را 
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تمام زمین دانسته» از سبب نزول منقول از اهل سنت (سمرقندی. ۸۱/۱) استفاده کرده‌اند (ر.ک: قطب 
راوندی» ۱/ ۹۸؛ استرآبادی» ۱/ ۱۷۷) نمونه نادر و قابل توحه دیگ رفع تردید از صحت انتساب روایت 
سبب نزولی که از ائمه (ع) نقل شده» به واسطه انطباق مضمون آن با روایات سبب نزول مروی از طریق 
اهل سنت بوده است (انصاری» ۱۷۱/۱). 


کارکرد روایات سبب نزول متقول از شیعه 

روایات سبب نزول منقول از طریق شیعه؛ به ویژه روایات مسند. جایگاه خوبی را در بررسی‌های فقهی 
امامیه به خود اختصاص داده‌اند. اين اخبار علاوه بر اينکه از سوی فقهای اصحاب حدیث و اخباری نقل 
شده‌اند» در برداشت‌های فقهی شیخ طوسی. فقهای حله و اصولیان نیز مورد توحه بوده‌اند. 

5 به عنوان دلیل اصلی حکم 

سبب نزول منقول از ائمه (ع) به شرط برخورداری از سند صحیح. ذیل دلایل اصلی حکم شرعی مورد 
توجه فقهای شیعه قرار گرفته است. برای نمونه در مورد آیه «وِّه مشق وَالَْغرب قَایتمَ تلو موجه ال 
1 ال واسم علیجٌ» (بقرة: ۵ دو سبب نزول از شیعه نقل شده که به دو برداشت متفاوت انحامیده اننتتت: 
سبب نزول مسند در کنار دلایل اصلی یکی از این دو نظر قرار گرفته است؛ درباره حکم نماز متحیر میان 
یک حهت برای وی کافی است. مستند عمده این افراده دوروایت است که در انتهای یکی از آن‌ها به نزول 
این آیه در مورد قبله متحیر تصریح شده افیته (این‌بابویه. / ۲ ابن‌ابی‌عقیل» شیخ صدوق (علامه 
حواد (۱/ ۱۷۰), محقق سبزواری (۲۱۸/۲) و میرزای قمی (۲/ ۳۸۲) بر این عقیده‌اند. این در حالی است 
که آیه محل بحث با توجه به آیات قبل و بعد از آن؛ با افاده توحید و مالکیت مطلق الهی هماهنگی بیشتری 
داد. این سبب نزول است که استفاده فقهی از اين آیه در باب قبله نمازگزار را ممکن کرده است. 

روایتی که نزول «فمَنْ کان منکم مرٍیضّا و به ی من رأسه ی ...» (بقرة: ۲ ۱۹) را در شأن کعب بن 
عحره دانسته است نیز به دلیل نقل از طرق شیعی» صمن دلایل اصلی مورد استدلال و نقد فقهای شیعه 
واقع شده است؛ طبق این سبب. در صورت ایجاد بیماری مر پا اذیتی از ناحبه حشرات در سر محرم؛ 
تراشیدن موی سر ممکن می‌شود (مقدس اردبیلی» ۶4 بر همین اساس. حواز حلق در صورت اضطرار 
مورد اتفاق (عاملی. محمد. ۳۵۱/۷؛ سبزواری» محمدباقر» ۳ 06 و حلق قبل از حالت اضطرار 
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ممنوع شمرده شده است (علامه حلی تذكرة الفقهاء ۳۹۵/۷) در این مورد. سبب نزول به یافتن مصداق 
قطعی «اذیت» کمک کرده است. 

5 نقد دیگر برداشت‌ها 

سبب منقول از امام باقر (ع) برای آیه ۱۱۵ بقره که آن را در شأن نماز نافله دانسته (عیاشی» ۵*/۱؛ 
طبری» ۱/ 40۰) با وحود ارسال. یکی از دلایلی است که نظر مشهور -در باب حکم مکلف متحیری که به 
اجتهاد خود درباره قبله عمل کرده و بعدا آن را مخالف واقع یافته- در نقد دیدگاه مقابل بدان تکیه نموده 
است؛ بیشتر فقها بر آن‌اند که متحیر در صورت امکان و وحود وقت» موظف است به چهار سمت. چهار 
مرتبه نماز بخواند و تنها در حال اضطرار یا خوف می‌تواند به هر سویی که بخواهد نماز گزارد (محقق 
حلی» نکت النهاية ۲۸۱/۱؛ علامه حلی, منتهی المطلب» ۶/ ۱۷۲؛ شهید اول ذکری الشيعة ۳/ ۱۸۲؛ 
شهید انی. ۳٩۱؛‏ نراقی» 6/ ۱۹۵). معتقدان به این نظر, برای نقد نظر مقابل -کافی بودن نماز به یک 
حهت- سبب پیش‌گفته. یعنی نزول آیه در شأن نماز نافله را منافی با نزول آیه در شأن نماز متحبر -که در 
تتمه روایت شیخ صدوق از امام باقر (ع) آمده- دانسته‌اند (ر.ک: بحرانی» 10۱/5 - 4۰۲؛ وحید بهبهانی؛ 
۲ نراقی, ۱۹۹/6؛ صاحب جواهر» 4۱8/۷). در واقع در اینجا فقها برای نقد نظر گروه مقابل که 
مبتنی بر سبب نزول است. به خبر دیگری از همان جنس استدلال کرده‌اند. 

درباره اینکه در روی کردن به قبله» استقبال چه چیزی واجب است. میان فقیهان شیعه دو نظر عمده 
وحود دارد؛ سید مرتضی برآن است که قبله» در صورت امکان» عین کعبه است و برای کسی که از کعبه دور 
است» روی کردن به سمت کعبه واجب است؛ اما شیخ طوسی (ر.ک: طوسی, الخلاف ۱/ ۲۹۷-۲۹۰) 
می‌گوید: کعبه» قبله اهل مسجد مسجد قبله اهل حرم» و حرم قبله اهل دنیاست (محقق حلّی» المعتبی 
۲ فاضل آبی, ۱/ ۱۳۰). امام خمینی با توجه به اينکه نبی اکرم (ص) در زمان نزول آیه «فْوّل وخ ک 
شطر المنجد ارام وَحیث مان ولا کم شُطرُ» (بقره: 6 ۱6) در مدینه حضور داشته نظر شیخ 
طوسی را مورد انتقاد قرار داده است؛ زیرا بر اساس آن؛ کسانی که خارج از حرم‌اند» مکلف به توجه به 
مسجد الحرامند و نه غیر آن. وی اخبار دال بر نظر شیخ طوسی را مخالف با آیه و مستحق تأویل یا طرح 
شمرده است (خمینی» 8۳). 

۳ استتباط احکام استحبابی 

روایات سبب نزول منقول از شیعه. گاه در برداشت احکام استحبابی مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ به عنوان 


نمونه یکی از فقهای معاصر بعد از نقل سبب نزولی از امام صادق (ع) مبنی بر نزول «َذا ذفکزت ریک فی 
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لقن وَحَْه لوا علی أَبِهمْ ُورا» (اسراء: 47) در مورد جهر بسمله از سوی پیامبر اکرم (ص) در نماز 
جماعت با مردم (عیاشی ۲/ ۲۹۵). با استفاده از حزئیات منقول در خبره قرائت را اخفاتیه دانسته و آنگاه 
این برداشت را ارائه کرده است: جهر بسمله در نمازهای اخفاتیه به طور مطلق مستحب است و عموم این 
حکم» جهر در دو رکعت آخر نماز چهار رکعتی را نیز در بر می‌گیرد (آل طعان, ۱/ ۳۱۰ - ۳۱۱) وی با اشاره 
به سبب نزول دیگری از امام صادق (ع) که نزول آیه را ناظر به جهر بسمله در مطلق قرائت دانسته (کلینی؛ 
۸ می‌گوید: اين اقتضا دارد که حهر بسمله در همه حال نیکوست و این شامل نماز نیز می‌شود (آل 
طعان ۱/ ۳۲). شیخ حر عاملی نیز روایت اخیر را در بابی با عنوان «استحباب جهر به بسم الله در 
نمازهای اخفاتیه» آورده است (وسائل الشْيعة, /٩‏ ۷4). در اینجاء برداشت حکم فقهی از آیه تنها از طریق 
سبب نزول ممکن می‌شود؛ چرا که ظاهر آیه تنها بیان کننده نوع برخورد مشرکان با دعوت توحیدی رسول 
اکرم (ص) است. 

نمونه دیگر توجه شیخ حرّ عاملی به سبب نزول مروی از صادقین ع است که آیه «وّلا هر بصلاتک 
ولا تخافث بها وَابِتغ ین دک سَبیلا» (اسراء: ۱۱۰) را در شأن قرانشت در نماز دانسته است (عیاشی» ۲/ 
۸ وی یا «مستحب است امام جماعت» قرائتش را به گوش مأمومین 
پرساند...» آورده و بعد از آن افزوده است: این حدیث به رجحان جهر امام -در صورت عدم مانع- اشاره 
دارد؛ چنانکه اقتدا کنندگان صدایش را بشنوند (حر عاملی» وسائل الشيعة ۳۹۰/۸). 

همچنین سببی که نزول آیه ۱۱۵ بقره را در مورد نماز نافله دانسته است» با وحود ارسال. در استنباط 
فروع نماز مستحبی مورد توجه بوده و گاه اخبار مخالف با آن توجیه شده است. محقق و علامه حلی بعد از 
أید نظر این ابیعفیل مبنی بر جواز افله خواندن سوار بر مرکب برای مسانر» دلیل آن را یه «فأما وا 
موجه ال (بقره: ۱۱۵) دانسته‌اند که نزول آن در شأن نافله» به حد استفاضه رسیده است (محقق حلّی» 
المعتب ۷۲-۷۵/۲؛ علامه حلی؛ منتهی المطلب» 6/ ۱۸۵). علامه حلی (تذکرة الفقهاء ۱۹-۱۸/۳) و 
محقق کرکی (۲/ 14) نافله خواندن در حال راه رفتن را به همین دلیل جایز دانسته‌اند. حتی محقق حلی با 
نظر به لفظ عام آیه و سبب نزولی که آن را در شأن مطلق نافله می‌دانست. استنباط کرده است که سوار بر 
مرکب نافله خواندن. در غیر سفر نیز حایز است (ر. ک: المعتبن ۷۷-۷۵/۲). فقهای اصولی معاصر نیز 
با غیر متعارض شمردن این دو سبب نزول -که یکی مطلق و دیگری مقید است- زمینه بهره‌گیری از هر دو 
را فراهم آورده‌اند (ر.ک: انصاری» ۱47/۱؛ همدانی» ۸۷/۱۰). بعضی نیز با نظر به این آیه و سبب نزولش 
استقبال قبله به هنگام تکبیر نماز نافله در حال راه رفتن يا سوار بر مرکب را ضروری ندانسته و اخبار دال بر 
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آن (ابن بابویه» ۲۷۹/۱) را حمل بر افضلیت این عمل کرده‌اند (کاظمی خراسانی, ۱/ ۱۸۷) بدون در نظر 
گرفتن سبب نزول» آیه مورد بحث اشعار مستقیمی به بحث قبله و نماز ندارد. اما بافت موقعیتی که برای 
نزول آیه مطرح شده. چنین زمینه‌ای را فراهم آورده است. 

طبق سبب نزولی که در مورد آیه «ما بل علیک الْقَام تسیا (طه: ۲) از طریق شیعه و امل سنت 
نقل شده. در پی نمازهای طولانی رسول اکرم (ص) بعد از نزول آیه «قم ال زا قییلا» (مزمل: ۲ پای 
ایشان متورم شد و ایشان گاه به ناچار یکی از دو پا را از زمین بر می‌داشت (ابن جوزی» ۳ ۱۵۰؛ حمیری: 
۱ ۸۰ که آیه ۲ طه نازل شد. برخی فقهای اخباری و غیر آن‌ها؛ عملی را که روایت سبب نزول آیه حاکی 
از آن است به واسطه نزول آیه, منسوخ پنداشته‌اند (مجلسی. 4۰/۸4؛ حرّ عاملی» وسائل الشيعة ۵/ 
۱ بحرانی» 18/۸؛ عاملی» حواد» 0۵۵71/1؛ صاحب حواهر /٩‏ ۲۵۲)؛ در مقابل فقهای اصولی یا در 
سند و دلالت روایت سبب نزول خدشه کرده‌اند (انصاری» ۲۲/۱) و یا آن را مربوط به نافله دانسته‌اند 
(حائری یزدی» ۱6۷؛ مومن و حوادی آملی» ۳4/6). در عین حال» برخی از ایشان به کفایت وقوف بر یک 
پا در نماز (صدر ۵۲۰ بعید نبودن کفایت این‌گونه وقوف (یزدی؛ ۷۸/۲؛ سبزواری» عبد الاعلی» /٩‏ 
۰ و قوی‌تر دانستن قول به جواز (خونی» ۱۹1/۱4 حکم و این سبب نزول را به عنوان یکی از دلایل 
خود مطرح کرده‌اند. در اینجا سبب نزول بین دو آیه پیش‌گفته ارتباط برقرار کرده و مصداق «القرآن» (طه: 
۲) را دستور «قُم» («مزمل: ۲) دانسته است. به این ترتیب. فضابرای تعبین مصداق «لتشقی» و 
استنباط‌های فقهی مبتنی بر آن آماده شده است. 

سببی که نزول آیات «یایه لیوا لا توا طیباتِ ما لاله لکم ...لا یاج ذکم له باللو 
فی َیمَانکم ...» (مانده: ۸۹-۸۷) را در شأن مومنانی که برای تحریم برخی حلال‌ها برای خود. سوگند 
خورده بودند می‌داند» در تفاسیر شیعه با نقل مرسلی از امام صادق (ع)» و نیز در تفاسیر اهل سنت نقل 
شده است (قمی, ۱۷۹/۱ - ۱۸۰؛ طبری» ۸/۷). این سبب در فقه القرآن فاضل مقداد و نیز آثار فقهای 
اخباری مورد توحه قرار گرفته است. طبق این آثار» سبب نزول دلالت دارد که عهد و سوگند بر ترک 
مستحبات و طیبات منعقد نمی‌شود (فاضل مقداد» ۳۱۹/۲؛ حرّ عاملی» هداية الأمت ۵۵۲/۷). بر همین 
اساس گفته‌اند سوگند خوردن تنها از روی علم جایز است اما اگر فردی سوگند خورد و بعد دانست که 
شکستن آن بهتر است» مخالفت با آن سوگند بر او حایز و بلکه مستحب است و کفاره‌ای بر عهده‌اش نیست 
(بحرانی آل عصفور. ۱۸۹-۱۸۲/۲). شیخ حر عاملی نیز در ابوابی با عنوان «ازدواج مستحب است؛ گرچه 
بر ترک آن» قسم یاد کرده باشد» (حرّ عاملی» هداية الأمة ۷/ 1۷ و «ترک ازدواج مکروه است؛ گرچه بر 
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این ترک» سوگند یاد کرده باشد» (حرّ عاملی» وسائل الشيعة. ۲۱/۲۰) به نقل سبب نزول پیش‌گفته پرداخته 
است. در مورد اين آیات؛ بدون اطلاع از سبب نزول» نمی‌توان تحریم در آیه ۷ را امری مترتب بر سوگند 
مزمنان دانست. گرچه عبارت «لا یر خذکم ال لو فیأَیمَانکم ...» در آیه ۰۸٩‏ اصل دخالت سوگند در 
تحریم را تأیید می‌کند. اما جزنیات مستفاد از آیه. بر اجزای سبب نزول تکیه دارد. 

تفسیر آیه منزل 

در برخی موارده روایات سبب نزول و سیاق تاریخی نزول آیه. به منزله تفسیر آیه منزل به شمار آمده‌اند 
و آنگاه آن فهم از آیه در برداشت فقهی مورد توجه قرار گرفته است. برخی از فقهای اصولی و نیز نویسندگان 
کتب فقهی- قرآنی» عبارت «با یی دم خذُوا زیتتکم عند کل مَْجدٍ» (اعراف: ۳۱) را در بر دارنده حکم 
وحوب ستر عورت در نماز دانسته‌اند (قطب راوندی, ۱/ ۹۵؛ شهید اول. ذکری الشيعة ۵/۳؛ فاضل 
مقداد» ۱/ ۹6؛ فاضل حواد. ۱/ ۱۷۲؛ وحید بهبهانی» 7/ ۱۲۷؛ صاحب حواهر» ۱۷۵/۸). دلیل عمده آنان 
در این برداشت اتفاق نظر مفسران بر این است که زینت در اين آیه پوشاننده عورت است (ر. ک: طبری» 
۸ )و این فهم مفسران بر سب نزول آیه (ر.اک: طبری» ۱۱۹/۸) تکیه کرده است. در اینجا اتفاق نظر 
مفسران واسطه بین سبب و استدلال فقهی از آیه شده است. 

مثال دیگر فرمان «... قول وَجُهک سر لس ارام ...» (بقرة: 4 ۱6) است که در شرایط حضور 
نبی اکرم (ص) در مدینه نازل شده (ابن بابویه, ۱/ ۲۷۵ - ۲۷4؛ قمی» ۳/۱ و ایشان را به تولیه مسجد 
الحرام- و نه کعبه- امر کرده است. اين مسأله بحثی را درباره قبله افراد خارج از حرم ایجاد کرده است. امام 
خمینی با استفاده از روایات سبب نزول, به تفسیر الفاظ آیه روی آورده و هدف از تولیه مسجد را تأمین تولیه 
کعبه دانسته است: آیه متضمن امر به توجه به مسجد الحرام است؛ دلالت صریحی بر اين که مسجد قبله 
است. ندارد. چرا که محتمل است» توجه به آن» عین توجه به کعبه باشد. زیرا تفکیک بین آن دو برای کسی 
که در خارج مکه -خصوصاً مدینه- است» ممکن نیست. ... روایبات زیادی که گویای برگرداندن روی 
رسول گرامی (ص) به سوی کعبه هستند. تفسیر این آیه محسوب می‌شوند... . (خمینی» 6 4)ز بنابر این 
امال یت ما کتم فرترا و خرهکه شطو) زرتر9 :6۱۹ راب کش ی بل مکنم کنذ وی مکنانی قوارز 
دارد که در آن مکان» توحه به مسحد. عین توحه به کعبه باشد (همی 45). در نتیحه. کسانی که معتقدند 
مسجد قبله کسانی است که از آن دورند. مسجد را فی نفسه قبله نمی‌دانند. بلکه توحه به آن را توحه به کعبه 
می‌دانند» به این لحاظ که مسحد متضمن بیت است (مفید. ۹۵؛ همدانی» ۱۰/ ۱۰). 


سبب نزول‌های منقول برای آیه «ِن الصا وَالْمَرَة من شغانر ال فَنْ حَجّ ابیت آو اعتمَر نف خْنَا 
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له ِطرّف پهما» (بقره: ۱۵۸ حکایت از تصوری دارد که مسلمانان درباره بدعت شماری یا حرمت 
سعی صفا و مروه داشتند و این آیه آن را برطرف می‌کند (کلینی» 0/6 ۲؛ طوسی. تهذیب الاحکام ۵/ 
6 ابن‌ادریس حلّی. ۳/ ۵۲). روایتی از امام صادق (ع) با تفصیل قابل ملاحظه‌ای به بیان این سبب 
پرداخته است (عیاشی, ۱/ ۷۰؛ طوسیء تهذیب الاحکام. ۱8۹/۵). علامه حلی بعد از اشاره به این روایت 
می‌گوید: دلالت دارد که سعی رکنی است که با اختلال عمدی در آن. حج باطل می‌گردد (منتهی المطلب: 
۵۰ در این جایگاه نقش سبب نزول. تنها زدایش توهم اولیه -مبنی بر نفی وجوب از سعی- و 
توجیه استعمال لفظ مشعر به اباحه در اين آیه است؛ اما دریافت وجوب حکم سعی. با رجوع به دیگر منابع 


شرعی ممکن می‌شود. 


سبب نزول به عنوان یک قرینه روایی 

اهل سنت روایات اسباب نزول صحابه را در حکم حدیث مسند دانسته‌اند؛ جرا که ایشان شاهد نزول 
وحی بوده‌اند (حاکم نیشابوری» .)۵۹٩‏ نیز گفته‌اند قول صحابی درباره آنچه که در آن مجال احتهاد نیست. 
حکم روایت مرفوع به نبی اکرم (ص) را دارد (زرقانی» ۱/ ۱۱6). اما چنانکه از مباحث پیشین به دست 
می‌آید. فقهای امامیه روایات سبب نزول منقول از اهمل سنت را همچون اخبار آحاد تاریخی در مقام 
استتباط فاقد ححیت دانسته‌اند؛ آن‌ها غالبا پا به این سبب نزول‌ها توحهی نداشته‌اند و پا به صورت یک 
قرینه تفسیری در کتب تفسیر و فقه القرآن/ احکام القرآن به نقل آن‌ها روی آورده‌اند. توجه ایشان به روایات 
سبب نزول منقول از شیعه نیز نه به عنوان قرینه‌ای تاریخی» بلکه به عنوان قرینه‌ای روایی بوده است. یکی از 
فقهای معاصر, در مقدمه اثر تفسیری خود. در مقام بیان اقسام روایات سبب نزول» تصریح کرده است که 
سبب نزول‌های غیر منقول از ائمه (ع) در حکم تاریخ است و تنها زمینه‌ساز برداشت‌های تفسیری است و 
ححیتی ندارد. وی افزوده است: اگر در موردی اطمینان حاصل شود مانند آنکه از قول ابن‌عباس طمانینه 
پدید آید. خود آن طمأنینه معتبر است نه آن که صرف تاریخ» اعتبار تعبدی داشته باشد؛ بر خلاف حدیث 
معتبر که ححیت تعبدی دارد هر چند وثوق حاصل نشود (حوادی آملی» ۲۳۲/۱). 

نوع تعامل با سند روایات سبب نزول منقول از طریق شیعه نیز موید دیگری بر این است که فقهای 
شیعه این اخبار را بیشتر به عنوان یک قرینه روایی مورد نظر داشته‌اند. فقیه پیشین؛ در بیان دیگر اقسام 


روایات سبب نزول. روایات فاقد سند صحیح و معتبر را فاقد نصاب لازم در حجیت دانسته و تتهاشآن 
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نزول‌هایی را که به صورت روایت نقل شده و دارای سند صحیح و معتبرند حجت شمرده است (همو ۱/ 
۳۳ 

جمع بین مدلول دو روایت سبب نزول نیز دلیل دیگری بر این مدعاست؛ جمع روایات فقهی مختلف 
به منظور صدور حکمی که به واسطه آن مکلف به مقتضای هر دو روایت عمل کند. از دیرباز در فقه رواج 
داشته است. با اين حال این‌گونه جمع‌ها در روش‌شناسی تاریخی جایگاهی نداشته و نشان از تعامل فقهی 
با اخبار تاریخی دارد؛ چنان که یکی از فقیهان معاصر در جمع دو نظریه مربوط به نماز متحیر که هر یک بر 
سبب نزولی متفاوت تکیه دارد و یکی مستلزم کفایت نماز به یک جهت و دیگری مستلزم نماز به چهار 
جهت است. نماز به چهار جهت را بر احتیاط حمل می‌کند. وی معتقد است نزول درباره متحیر در قبله 
نماز واحب و نزول درباره کسی که نافله را به عمد بر خلاف جهت قبله خوانده» با هم تعارض ندارند؛ جرا 
که هر دو مربوط به تحیر در سفر نیستند. پس بین این دو روایت و نزول آیه در شأن هر دو و اراده هر کدام از 


آن دو- با نصب قرینه در صورت امکان- منافاتی وحود ندارد (بهحت. ۲۱۶-۰). 


برخی مولفه‌ها در نوع برخورد فقها با روایات اسباب نزول مژثر هستند؛ در نتیجه, توحه به ویژگی‌های 
کلی هر مکتب فقهی و حایگاه هر یک از این مولفه‌ها در آن مکتب. در تبیین نوع تعامل فقهای امامیه با 
روایات سبب نزول مفید فایده است. بر این اساس باید گفت فقهای اهل حدیث و نیز اخباریان تنها به نقل 
روایات منقول از طریق شیعه پرداخته‌اند. شیخ طوسی و نیز فقهای مکتب حله به دلیل رویکرد متفاوت به 
خبر واحد و نیز میراث اهل سنت» علاوه بر نقل روایات منقول از شیعه و استفاده از آن‌ها در فرایند استنباط» 
به نقل و استفاده از روایات اهل سنت نیز تمایل نشان داده‌اند. فقهای اصولی نیز گرچه این روایات را در 
فرایند استنباط خود دخیل کرده‌اند» اما در آثار ایشان رویکرد متفاوتی نسبت به آنچه در مکتب شیخ و 
فقهای حله مشاهده می‌شود؛ مشهود نیست. 

از نظر نوع کارکرد این روایات در آثار فقهی شیعه باید گفت سبب نزول مروی از ائمه (ع) با این شرط 
که انتساب آن به معصوم (ع) ثابت شود. می‌تواند در زمره دلایل اصلی یک حکم فقهی مطرح شود. درباره 
این روایات. فقیه به حزئیات خبر نیز توحه دارد. اما روایت سبب نزول منقول از طریق اهل سنت» بیشتر به 
عنوان موید برداشت‌های فقهی شیعه مورد استفاده بوده است. این روایات به منظور تعیین مولفه‌های 


1 فقه و اصول هار۵ ۱۱۷ 
کاریرد یافته‌اند؛ از مجموع این کارکردها و نیز برخی دیگر از قرائن» به دست می‌آید که فقهای شیعه اين گونه 
از روایات را نه به عنوان یک قرینه تاریخیء بلکه بیشتر به عنوان یک قرینه روایی مورد نظر داشته‌اند. 

نکته مهم در مورد نقش اخبار سب نزول در برداشت‌های فقهی امامیه این است که گاه بدون در نظر 
گرفتن این اخبار. ظاهر آیات تنها مشتمل بر گزاره‌های معرفتی» تاریخی و کلامی دانسته می‌شود و ایین 
سبب نزول است که موجب برداشت فقهی از آیه بوده است؛ به عبارت دیگر, این اخبار زمینه‌ساز استنباط 


فقهی از آیات غیر فقهی بوده‌اند. 
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